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پای درس استاد



اگــر هیجان آســیب ببینــد، از خرد 
خبری نیست. این اواخر، عصب شناسان 
کتاب های خوبی در این زمینه نوشته اند؛ 
از جمله کتــاب »خطــای دكارت« از 
آنتونیو‌داماســیو كه انتشارات آگاه 
آن را با نام »مغز، هیجان و خرد« چاپ 
کرده اســت. در یک جمله خلاصه کنم 
كه خرد ســتیزی وجود دارد و متأسفانه 
عقلانیــت رخت بر بســته اســت. این 
مسئلة ماست. ما نباید فقط تیزهوشان 

تربیت کنیم.
 بنده تحقیق کرده ام که تیزهوشــان 
ما انســان هاي تک ســاحتی هســتند، 
آســیب پذیرند، قســمت های عاطفــی 
هیجانــی آن ها خوب رشــد نمی کند و 
باد مي كند. پــدران و مادران آن ها هم 
پز می دهند ببینید چــه فرزندی دارم، 
چقــدر تیزهوش اســت و مثلًا به فلان 
دانشــگاه می رود! البته متأســفانه ٨0 
درصد آن ها هم از كشــور فرار می کنند 
و به خارج می رونــد. یعني ما در اینجا 
تربیتشــان می کنیــم، ولــي آن ها به 
خارجي ها خدمت مي كنند. ما به اندازة 

کافی فرار مغزها را داریم!
من یــک تحقیــق روی دانش آموزان 
انجــام دادم تــا ببینــم این هــا تفکر 
انتقــادی دارند یا خیر؟ بــه این نتیجه 
رســیدم که خیلــی از آن ها مشــکل 
دارنــد. نقــد جزئی از زیبایی شناســی 
اســت. اگر من اینجــا را تمیز می کنم، 

یعنی اینجا را نقــد می کنم. نقد جزئي 
از هنر زندگی اســت و بایــد نقد کرد، 
نه نفي! این نقــد روی آموزش وپرورش 
هم لازم اســت. بــه قول یــک فرزانه: 
اســت  این  از  »آموزش وپرورش مهم تر 
که آن را به عهــدة یك وزیر بگذاریم.« 
یعني ما هســتیم، عصب شــناس ها هم 
هستند، آموزش وپرورشی ها هم هستند، 
مدیریت ها هم هستند. آموزش وپرورش 
اجازه ندارد تنها برنامه بدهد. باید دربارة 
اصل قضیه که همان سرمایة ملی است، 
صحبت شــود. این نقد را هم من قبول 

دارم.
من عصب شــناس هستم و کارم روي 
نیم کره هاي راست و چپ است. در واقع 
علم هم در ایــران مانند غذاهاي فوري 
شده اســت. می توان آن را خیلی سریع 
و زود خریــد. ماننــد دانش در ســطح 
اقیانوس با عمق یک سانتی متر! جلوی 
دانشــگاه ها می شــود مقالة آي اس آی 
چاپ کرد و دکترا گرفت! یعنی در ایران 
یکی ســلامتی است که کالا شده است 
که البته کالای گران قیمتی است )ولی 
آیــا واقعاً گرفتاری ما دربارة ســلامتی 
این اســت؟( و دیگري علم و آموزش و 
دانش اســت كه آن هم به کالا تبدیل 
شــده اســت. این گرفتاری ها حتي در 
سطح بین المللي هم هستند. آقای نوام 
چامسکی هم انگشت روی آن ها گذاشته 

است و ما هم از آن سهمی داریم. 

این آلودگی اطلاعات و هیجان موجود 
در اطلاعات، مشکل دارد. من با دانشجو 
آموزش وپرورش  دارم. آن ها در  سروکار 
درس خوانــده، آمده و کنکور داده و در 
نهایت سر کلاس من نشسته اند. مشکل 
این ها در کجاســت؟ آیا ما می توانیم با 
مشــاوره آن را حل کنیم؟ مــا در این 
مورد ناتوان هســتیم. بــه این دلیل که 
باید برگردیم به اوایل رشد این دانشجو 
کــه در او مدارهــای نورونــی غلط راه 
افتاده انــد. یکی از آن مســائل همین 
آموزش اســت. یعني آموزش به اندازة 
کافی برای ابعاد گوناگون انســان شکل 
نگرفته است. یكي از آن ها هم مقولة نقد 
است؛ همان تفکر انتقادی که متأسفانه 
در كشــورهاي خارجی مانند سوئیس و 
آلمان هم آن را دارند و دیده ام. آن ها در 
همان دورة مقدماتــی یاد می دهند که 
بچه ها بتوانند حتی پــدر و مادر را هم 
نقد کنند. نقد نفی نیســت، با استدلال ، 

منطق، خرد ورزی و عقلانیت است. 
كتــاب دیویــد‌هــاروی بــه نام 
»نیو امپریالیســم1« را بخوانیــد. یــک 
خاصیــت در دنیــا دارد کــه آن هــم 
عقلانیــت  کــه  اســت  خردســتیزی 
نباشــد. چون اگر عقل در انسان باشد، 
گوســفندوار زندگی نمی کند. می تواند 
راه خودش را بــرود. یعني در جاهایی، 
توانستن در نخواستن است. این مسئلة 
اطلاعاتی است. این اطلاعات بیشتر در 
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نیم‌کرة راست هستند. 
عرض کــردم كه من عصب‌شناســم. 
بنابرايــن، یک مقدار تأمل کنید ببینیم 
اصلًا قضیه‌اش چیســت؟ نیم‌کرة راست 
»غذاي آماده« است. يعني کلی‌گراست. 
در ايــن بــاره کتابــی داريم بــه نام 
»خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو 
جايگاهي« که خانم دکتر دولت‌آبادی 

آن را ترجمه کرده ‌است.
نیم‌کرة چپ، مخصوص منطق، خرد و 
عقلانیت است. نیازهای ضروری یک نفر 
چه چیزهایی هستند؟ نیازهای کاذب او 
چیستند و كجا هســتند؟ امروزه دارند 
نیازهای کاذب را به ما تحمیل می‌کنند. 
يعني ما با انسان‌های ازخودبیگانه يا به 
قول جانسون »بیگانة مدرن« سروکار 
داریم. یعنی کالازدگی و ازخودبیگانگی 
دارد در جامعة ما متبلور می‌شود. ما از 
جهانی شدن همین قســمت را، يعني 
ازخودبیگانگــی را بــه ارث می‌بریم و 
هویت، ریشه، خاک و فرهنگ خودمان 
جوان‌هــای  مي‌دهيــم.  دســت  از  را 
مــا بریده‌انــد و علت آن هــم همین 
غریب هســتند.  و  آموزش‌های عجیب 
ملتی كــه آینده ندارد، آیندة خودش را 

در گذشته جست‌وجو می‌کند. 
موضــوع ديگــري را هم كــه آقای 
مرادی کرمانــی خیلی زیبــا آن را 
مطرح کرد، اين اســت كــه وقتي که 
شما داســتاني را می‌خوانید و مسئله‌اي 
را مي‌گوييــد، نیم‌کرة چــپ باید آن را 
بســازد. این دو تا نیم‌کره به‌وسیلة یک 
جســم پينه‌اي به هم وصل هستند که 
نام آن را »پل تمدن« گذاشــته‌ا‌یم كه 
همان فرهنگ است. در آموزش کلی در 
كشور ما این موضوع مطرح است که ما 
با نیم‌کرة چپ بــه دنیا نگاه نمی‌کنیم. 
البته در مورد کــودکان کار و کودکانی 

که مشکلاتی دارند، این مسئله تشدید 
مي‌شــود. يعني ما در ايران بيشــتر با 
نیم‌کرة راست، به‌صورت کلی‌گرا، بدون 
مطالعــة دقیق، بــدون آناليــز و غیره 
نظــر می‌دهیم و ایــن خیلی خطرناک 
اســت. خطرش اینجاست که در آينده، 
بالأخره یک نسلی كه آموزش آن‌چنانی 

ندیده‌اند، وارد کار می‌شود. 
من ایمان راسخ دارم كه اگر قرار است 
جوانان مــا این خاك و ايــن انقلاب و 
وضعی را كه در این جهان آشفته داریم 
اداره کنند، برایشــان مغز لازم اســت. 
در واقع مغز اجتماعی لازم اســت و نه 
مغز تیزهوشــی. من خودم كار كرده‌ام 
و دیده‌ام كه قســمت هیجانی و عاطفی 
آن‌ها رشــد نکرده اســت و بيشترشان 
اجتماعی  هیجان‌های  ما  روان‌رنجورند. 

داریم. هیجان‌های ترکیبی داریم.  
من فکــر می‌کنم لازم اســت نقدی 
هــم بر روان‌شناســی خودمــان انجام 
دهيم. ما همــه‌اش از هوش هیجانی و 
مثبت‌اندیشــی صحبت کردیم و كارگاه 
گذاشــتيم کــه هیجان‌هــای منفی را 
مثبت کنیم. ولي آنچه مهم است، شعور 
است، خردورزی است. هوش را می‌شود 
اندازه گرفت، ولي زندگي شــعور است. 
اين شــعور را در کجا درس می‌دهند؟ 
در مدرسه يا در دانشــگاه؟ از کتاب‌ها 
بگیریم یا از گوگل پیدا کنیم؟ من فکر 
می‌کنم مســئله‌اي که ما بايد آن را در 

نظر بگیریم، شعور زندگی است.
آمــار خــود دولت و تحقیقات نشــان 
می‌دهــد، كســاني که به درجــة اعتیاد 
رســیدند و رفتارهــای غیراجتماعــی و 
ضداجتماعــی دارند، از مدرســه گریزان 
بوده‌اند. گاهی خانواده‌های بدسرپرســت 

و بی‌سرپرســت که آمــوزش ندیده‌اند. 
پس چیــزی را که می‌شــود پیش‌بینی 
کرد، حتماً مي‌تــوان پیش‌گیری کرد. ما 
می‌توانیم جلوی اعتیاد، جلوی رفتارهای 
غیراجتماعی و ضداجتماعی را از همین 
امروز بگیریم. اين بذر حتماً میوه خواهد 
داد بعدها. ایــن جوان‌های ما که در يك 
جاهايي و از چيزهايي محروم شــده‌اند، 
ممکن است فقیر باشند، ولی نباید حقیر 
باشند. در ایران آدمی که فقیر است، تحقیر 
هم می‌شود. حقارت چیز بدی است؛ يعني 
از نظر مغز و از این نظر که جرئت نداشته 
باشد بتواند ابراز وجود کند و بتواند در حد 

توانایی‌ها و استعدادهایش جلو برود.
مــا تغذیــه را هــم لازم داریــم. در 
هندوســتان تحقیقاتی در اين‌باره انجام 
دادنــد؛ البته بنــده هــم در نیودهلی 
تحقیقي داشــتم. در آنجا بررسی کرده 
از کــودکان به‌صورت  بودند که بعضی 
انگلیس  بعــد  دارند.  مشــکل  ژنتیکی 
اســتعمارگر و اســتثمارگر ثابــت کرد 
مسئله اصلًا ژنتیکی نیست، بلکه تغذیه 
اســت. آن‌ها پروتئین ندارند و بیشــتر 
گیاه‌خوارنــد. تغذیــة اطلاعاتي خوبی 

ندارند، تغذية اکسیژن خوب ندارند!
 بنابراین ما باید قبــول کنیم که اگر 
نسلی مشــکلی پیدا می‌کند، ما باید از 
نظر زیســتی، روانــي و اجتماعي آن را 
بررســي کنیم. يعني از نظر زيستي يا 
همان بدنمندی نگاه كنيم که بدن چه 
چیزی لازم دارد و بعد از نظر رواني چه 
اتفاقي برایش می‌افتد و از نظر اجتماعی 

در جامعه رشد می‌کند.
 چو شادی بکاهد، بکاهد روان 

خرد گردد اندر میان ناتوان

پي‌نوشت‌
1.The new imperialism
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ما در ايران بيشتر با 
نیم‌کرۀ راست، به‌صورت 

کلی‌گرا، بدون مطالعۀ 
دقیق، بدون آناليز و غیره 
نظر می‌دهیم و این خیلی 

خطرناک است


